
معارف 

امام علی)ع( می‌فرماید: »اگر بنده‌ای از شــیعیان گناهی را که ما او را از 
انجام آن نهی کرده‌ایم، مرتکب شود، قبل از اینکه از دنیا برود به یک گرفتاری 
مبتلا می‌شود که گناهانش به وسیله آن گرفتاری پاک گردد. )این گرفتاری‌ها( 
یا در مال و یا در فرزند و یا در خودش )ظاهر( می‌گردد، تا هنگامی که خداوند 
را ملاقات کند، برایش گناهی نباشــد و اگر گناهی از وی باقی مانده باشــد، 
 هنگام مرگ، بر وی سخت گرفته می‌شود )تا کاملًا گناهانش پاک و آمرزیده 

گردد(«.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک‌الوسایل، محدث نوری، ج2، ص53

مصیبت‌های مؤمن 
سبب پاک شدن گناهانش می‌شود

پرسش و پاسخ

پرسش:
خداوند در قرآن کریم از یک‌ســو می‌فرماید: همه انسان‌ها وارد 
جهنم خواهند شد، و از طرف دیگر می‌فرماید: انسان‌های مؤمن وارد 
جهنم نخواهند شد. آیا این دو موضع متفاوت، تعارض در آیات قرآن 

را تعبیر می‌کند؟
پاسخ:

طرح شبهه
خداوند در قرآن کریم از یک‌ســو می‌فرماید: »و ان منکم الّ واردها کان 
علی ربک حتماً مقضیاً« و همه شما )بدون استثناء( وارد جهنم می‌شوید. این 

امری حتمی و قطعی بر پروردگار تو است. )مریم-71( 
اما از طرف دیگر انســان‌های مؤمــن را در آیه دیگر از این اطلاق خارج 
کرده و می‌فرماید: »ان الذین ســبقت لهم منّا الحسنی اولئک عنها مبعدون 
لایســمعون حسیسها« )اما( کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها 
داده شده )مؤمنان صالح( از آن دور نگه‌داشته می‌شوند، آنها صدای آتش دوزخ 
را نمی‌شــوند.)انبیاء-101-102( آیا این دو موضع متغایر، شبهه دوگانگی و 

تعارض در آیات قرآن را به دنبال ندارد؟
پاسخ شبهه

1- پاســخ اول: وارد شــدن در آیه اول به معنی ورود عینی به جهنم 
نیست، بلکه به معنی اشراف و آگاهی پیدا کردن بر جهنمیان است تا شدت 

عذاب آنها را به وضوح ببینند.
 لذا مؤمنین و ره‌یافتگان به بهشت از حال و روز آنها آگاهی پیدا می‌کنند، و 
شاید همین امر بسبب شود که آنان از خدای خویش بیشتر تشکر و سپاسگزاری 
کنند، البته این مطلب در قرآن نظیر هم دارد، که »ورود« به معنی اقتراب و 
نزدیک شدن است، نه به معنی وارد شدن عینی. مانند آیه شریفه 23 سوره 
قصص: »و لمّا ورد ماء مدین...« چون به آب مدین رسید، گروهی از مردم را 

بر آن یافت که )دام‌های خود را( آب می‌دادند. 
بنابرایــن همه مردم، خوبان و بدان بدون اســتثناء برای حسابرســی یا 
برای مشــاهده سرنوشت نهایی بدکاران به کنار جهنم می‌آیند. پس خداوند 

پرهیزکاران را رهایی می‌بخشد و ستمگران را در آن رها می‌کند.
2- پاسخ دوم: به اعتقاد اکثر مفسرین »ورود« در اینجا به معنی دخول 
است و به این ترتیب همه انسان‌ها بدون استثناء نیک و بد، وارد جهنم می‌شوند، 
اما دوزخ بر نیکان و مؤمنان صالح سرد و سالم خواهد بود، همان‌گونه که آتش 
نمرود بر حضرت ابراهیم)ع( این‌گونه بود که: »یا نار کونی برداً و سلاماً علی 
ابراهیم« ای آتش! بر ابراهیم سرد باش و بی‌خطر)انبیاء-69( چرا که آتش با 
آنها ســنخیت ندارد، گویی از آنان دور می‌شود و فرار می‌کند، ولی دوزخیان 
که تناسب و سنخیت با آتش دوزخ دارند، همچون ماده اشتعالی که به آتش 

برسد، فوراً شعله‌ور می‌شود. 
این قول نسبت به قول اول ترجیح دارد، زیرا معنی اصلی »ورود« دخول 

است، و غیر آن یعنی اراده خلاف ظاهر نیاز به قرینه دارد. 
عــاوه بر این جمله: »ثم ننجی الذیــن اتقوا« پس پرهیزکاران را نجات 

می‌دهیم. 
که در ادامه آیه آمده است، همچون جمله: »نذر الظالمین فیها« ستمگران 

را در آن وامی‌گذاریم. 
همه شــاه بر این معنا است. لذا آیه دوم »اولئک عنها مبعدون« مربوط 
به جایگاه دائمی و قرارگاه همیشــگی مؤمنان است. از این‌رو هیچ تعارض و 

تناقضی میان این دو آیه نیست.
 3- پاسخ سوّم: نکته مهمی که در اینجا شایسته تذکر دادن است، آن 
است که فلسفه ورود همه انسان‌ها به جهنم از نظر حکمت پروردگار چیست؟ 
به‌علاوه آیا مؤمنان از این ورود به جهنم آزار و عذابی نمی‌بینند؟ پاســخ این 

سؤال از هر دو جنبه در روایات اسلامی وارد شده است. 
در حقیقت مشاهده دوزخ و عذاب‌های آن، مقدمه‌ای خواهد بود که مؤمنان 
از نعمت‌های خدادادی بهشت حداکثر لذت را ببرند، چرا که قدر عافیت را کسی 
داند که به مصیبتی گرفتار آيد، )تعرف الاشياء بامتدادها(. در این‌جا مؤمنان 
گرفتار مصیبت نمی‌شــوند، بلکه تنها صحنه مصیبت را مشاهده می‌کنند و 
همان‌گونه که در روایات آمده است‌، آتش بر آنها سرد و سالم می‌شود، و نور 

آنها شعله آتش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
به علاوه آنها چنان سریع و قاطع از آتش می‌گذرند که آتش کمترین اثری 
در آنها نمی‌تواند داشــته باشد. همان‌گونه که در حدیثی از پیامبر ‌اکرم)ص( 
نقل شــده است که فرمود: »مردم همگی وارد آتش)دوزخ( می‌شوند. پس بر 
حسب اعمالشان از آن بیرون می‌آیند. بعضی همچون برق؛ پس کمتر از آن 
همچون گذشتن تندباد، بعضی همچون دویدن شدید اسب، بعضی همچون 
سوار معمولی‌، بعضی همچون پیاده‌ای که تند می‌دود، و بعضی مانند کسی 

که معمولی راه می‌رود« 
از این گذشته، دوزخیان نیز از مشاهده این صحنه که بهشتیان با چنان 
سرعتی می‌گذرند و آنها می‌مانند، مجازات بیشتری می‌بینند و به این ترتیب 

پاسخ هردو سؤال روشن می‌شود. )تفسیر نمونه، ج 83، ص 120(. 
بنابراین میان این دو آیه شریفه در طرح شبهه هیچ‌گونه تنافی و تعارضی 

وجود ندارد.

شبهه واردان در جهنم

قال النبی)ص(: »یرد الناس النار، ثم یصدرون باعمالهم«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »همه مردم داخل جهنم می‌شــوند، ســپس با 

نیروی اعمال خود از آن خارج می‌شوند.«)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجمع‌البیان فی تفسیر القران، طبرسی، ج5، ص525

چگونگی ورود و خروج به جهنم

MaarefKayhan@Kayhan.ir

مصائب چگونه تبدیل به نعمت می‌شوند؟
»مصائب وقتی نعمت هستند که انسان از آنها بهره‌برداری کند، و با صبر 
و اســتقامت و مواجهه با دشواری‌هایی که مصائب تولید می‌کنند، روح خود 
را کمال بخشد، اما اگر انسان در برابر سختی‌ها، فرار را انتخاب کند و ناله و 

شکوه سر دهد، در این صورت بلا از برای او واقعاً بلا است.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص160-159

صفحه ۱۱
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

۲۷ صفر 1448 - شماره ۲۴۲۰۸  

مى‏دهد  گواهى  قطعى  تاريخ 
پيامبر اسلام دعوت خود  كه 
را با معجزات گوناگون مطرح 
کرد که در ميان اين معجزات 
حضرت روى يكى از آنها- كه 
در حقيقت معجــزه جاودان 
اساســى  تاكيد  اوســت- 
داشت و آن قرآن كريم بود.

در گزارش قــرآن از زندگى 
پيامبران، کوچک‌ترين مطلبى 
بر خــاف عقــل و فطرت 
بى‏تناســب با مقــام والاى 
پيامبران وجود ندارد، در حالي 
كه در قصــص عهدين اين 
نوع نارسايي‌ها فراوان است.
در اين زمينه تنها مقايســه 
ميان قرآن با عهدين در مورد 
است. كافى  آدم  سرگذشت 

در روز نزول قرآن، نخســتين چيزى كه چشم جهان عرب و استادان 
ســخن و بلاغت را گرفت، زيبايى كلمات، شــگفتى و تازگى تركيب 
و برترى معانى قرآن بــود كه از مجموع آن به فصاحت و بلاغت تعبير 
مى ک‏نند. اين ويژگى بر عرب آن روز )و امروز( كاملا مشــهود بود و از 
هميــن رو پيامبر گرامى با تلاوت پى‏درپى آيــات قرآن و دعوت مكرر 
به تحدى، قهرمانان عرصه ســخن و اســتادان بلاغت را به خضوع 
و خشوع وامى‏داشت و وادارشــان مى‏كرد كه در برابر عظمت كلام او 
انگشــت‏حيرت به دندان گرفته و به فوق بشرى بودن آن اذعان كنند.

نگاهی به عظمت رسالت پيامبر)ص(
نبوت پيامبران به صورت عام )نبوت عامه( از ســه طريق قابل 

اثبات است:
الف( معجزه‏اى كه همراه با دعوى نبوت آورده م‏ىشود؛

ب( گردآورى قرائن و شــواهد، كه به صدق دعوى او گواهى 
م‏ىدهند؛

ج( پيامبر پيشين.
نبوت پيامبر اســام )نبوت خاصه( را م‏ىتوان از هر ســه راه 
فوق اثبات كرد، كه ما به صورت فشــرده و در قالب نکاتی آنها را 

بيان مك‏ىنيم.
قرآن؛ معجزه جاودان

تاريخ قطعى گواهى م‏ىدهد كه پيامبر اسلام دعوت خود را با 
معجزات گوناگون مطرح کرد که در ميان اين معجزات، حضرت روى 
ىكي از آنها- كه در حقيقت معجزه جاودان اوست- تايكد اساسى 

داشت و آن قرآن كريم بود.
پيامبر اسلام نبوت خويش را با آوردن اين كتاب آسمانى اعلان 
کرد و جهانيان را به تحدی با آن دعوت نمود و به رغم تحدى آشكار 
و قاطع قرآن، هيچ كس نتوانست در عصر بعثت، مانند آن را بياورد. 
امروز نيز پس از گذشت قرن‌ها، قرآن همچنان تحدى خود را اعلان 
كرده و م‏ىگويد: »بگو اگر انس و جن دور هم گرد آيند كه كتابى 
مانند اين قرآن بياورند، نم‏ىتوانند نظير آن را بياورند، هرچند برخى 
از آنان به برخى ديگر يارى رسانند«.)اســراء/88( قرآن در اينجا در 
مقام تحدى م‏ىگويد:اى پيامبر، بگو اگر م‏ىتوانند‌، كتابى مثل اين 
قرآن بياورند؛ و در جاى ديگر به كمتر از اين حد نيز تنزل کرده و 
م‏ىگويد: »بگو اگر م‏ىتوانند، مانند ده ســوره و حتى كي سوره از 

سوره‏هاى قرآن را بياورند.« )هود/13؛ بقره/23(
دشــمنان اســام در طول 15 قرن كــه از پيدايش اين دين 
م‏ىگــذرد، بــراى ضربه زدن به اســام از هيچ تلاشــى فروگذار 
نكردند، حتى از اتهام پيامبر اسلام به سحر و جنون و مانند آن باز 
ننشستند،ولى هرگز نتوانستند از پس مقابله با قرآن برآيند. امروز 
نيــز همه نوع فكر و انديشــه و ادوات را در اختيار دارند ولى توان 

گواهى روشن بر ارتباط آن با عالم قدس است ‏بهره گرفتند و در هر 
عصر، نكته‏هاىي تازه از حقايق ب‏ىپايان آن آموختند كه اين رشته 

همچنان ادامه دارد....
جلوه‌های دیگر اعجاز قرآن

در اصل پيش، اعجاز ادبى قرآن را به اختصار بيان كرديم. اكنون 
برآنيم كه به طور فشرده به جلوه‏هاى ديگرى از اعجاز قرآن اشاره 
كنيم. اگر اعجاز ادبى قرآن، تنها براى كسانى قابل درك است كه 
در زبان عربى مهارت كافى داشته باشند، خوشبختانه ديگر جلوه‏هاى 

اعجاز قرآن براى ديگران نيز قابل فهم است.
الف( آورنده قرآن، كي فرد امى و درس ناخوانده اســت؛ نه 
مدرسه‏اى رفته، نه در برابر استادى زانو زده و نه كتابى را خوانده است: 
»پيش از اين نه كتابى م‏ىخواندى و نه با دست چيزى م‏ىنوشتى، 
كه اگر غير از اين بود باطل گرايان ]در حقانيت رسالت تو[ ترديد 

مك‏ىردند.«)عنكبوت/108(
پيامبر اين آيه را بر مردمى تلاوت كرد كه از كارنامه زندگى او 
كاملا مطلع بودند. اگر وى سابقه تحصيل داشت، او را در اين ادعا 
تكذيب مك‏ىردند. اگر م‏ىبينيم برخى او را متهم مك‏ىردند كه »قرآن 
را بشرى به وى م‏ىآموزد« اين تهمت نيز بسان ديگر تهمت‌ها كاملا 
ب‏ىاساس بود، چنانكه قرآن اين اتهام را رد كرده و فرموده: »آن كس 
كه م‏ىگويد قرآن را به پيامبر آموخته، از غير عرب است، در حالي 

كه زبان قرآن زبان عربى فصيح است. )نحل،آيه103(
ب( قرآن طى مدت بيســت و سه ســال در شرايط گوناگون 
)صلح و جنگ، ســفر وحضر، و...( توسط پيامبرتلاوت شده است. 
طبيعت‏ چنين سخن گفتنى ايجاب مك‏ىند كه در گفتار گوينده 
نوعى دوگانگى بلكه چندگانگى پيش آيد. مؤلفانى كه كتاب خود را 
در شرايطى كيسان و با رعايت اصول هماهنگى م‏ىنويسند، چه بسا 
دچار اختلاف و ناهماهنگى در كلام م‏ىشوند، چه رسد به كسانى 

كه سخنى را بتدريج و در اوضاع و احوال مختلف القا مك‏ىنند.
قرآن كريم درباره موضوعات گوناگون از الهيات، تاريخ، تشريع 
و قانونگذارى، اخلاق، طبيعت و غيره ســخن گفته و در عين حال 
مجموعه آن، داراى عالي ترين نوع هماهنگى و انسجام از نظر محتوا 
و سبك سخن گفتن است. قرآن خود اين جنبه از اعجاز را يادآور 
شده: »آيا در قرآن تدبر نمك‏ىنند؟ اگر از جانب غير خدا بود، در آن 

اختلاف بسيار مي‏ىافتند.«)نساء/82(
ج( قرآن كريم، فطرت ثابت انسان را مدنظر قرار داده و بر اساس 
آن قانونگذارى كرده است. در نتيجه اين بينش اساسى، به همه ابعاد 
روح و زواياى حيات انســان توجه كرده و اصولى كلى را، كه هرگز 

كهنگى و زوال نم‏ىپذيرد، يادآور شده است.
از ويژگي‌هاى قوانين كلى اسلام آن است كه در شرايط گوناگون 
و محيط‌هاى مختلف قابل اجراست و مسلمانان زمانى كه بر بخش 
عظيمى از جهان دستي‏افته بودند، در پرتو همين قوانين، قرن‌ها 
جوامع بشرى را با قدرت و عظمت اداره كردند. امام باقر)ع(م‏ىفرمايد: 
»ان الله لم يدع شيئا تحتاج اليه الامة الا انزله في كتابه و بیّنه لرسوله 
و جعل لكل شي‏ء حدا و جعل عليه دليلا؛ )كافى،ج1،ص59( خداوند 
هيچ چيزى را كه مردم به آن نيازمندند وانگذارده مگر اينكه در كتاب 
خود از آن سخن گفته و براى رسول خود حكمش را توضيح داده 
و براى هر چيزى حدى، و براى هر حدى دليلى معين كرده است.

بیان اسرار جهان آفرینش
د( قرآن در آيات مختلف به مناسبت‌هاى گوناگون اسرار جهان 
آفرينش را كه بشــر آن روز از آن آگاهى نداشت‏ بيان كرده است. 
كشف اين اسرار براى فرد درس نخوانده كه در كي جامعه ب‏ىخبر 
از همه چيز زندگى مك‏ىند، جز از طريق وحى امكان پذير نيست. 
كشف قانون جاذبه از افتخارات علم جديد به شمار م‏ىرود و اينك 
استوارى كاخ آفرينش را برپايه آن تفسير مك‏ىنند. قرآن در جمله 
بسيار كوتاهى پرده از اين قانون برداشته و م‏ىفرمايد: »خداىي كه 

آسمان‌ها را بدون ستون مرئى برافراشته است.« )رعد/2(
كشــف قانون زوجيت عمومى ىكي ديگر از دستاوردهاى علم 
جديد است و قرآن كريم در روزگارى كه كمترين اطلاعى در اين 
باره موجود نبود از آن خبر داده: »از هرچيزى جفت آفريديم، باشد 
كه متذكر شويد.«)ذاريات/49( ونمونه‏هاى ديگر كه در كتاب‌هاى 

تفسير وكلام يا دائرة المعارف بيان شده‏اند.
ه( قرآن پيش از وقوع برخى حوادث، قاطعانه از آنها خبر داده 
و گزاره‌هاى آن نيز دقيقا به وقوع پيوسته است. نمونه‏هاى اين امر 
زياد است كه تنها به كي مورد آن اشاره مك‏ىنيم: روزى كه روميان 
خداپرست مسيحى، مغلوب ساسانيان آتش‏پرست شدند؛ مشركان 
عرب اين ماجرا را به فال نكي گرفته و گفتند ما نيز بر خداپرستان 
جزيرة العرب )مســلمانان( پيروز خواهيم شــد. قرآن در آن موقع 
قاطعانه خبر داد: »روميــان در نزد‌كيترين زمين )به ديار عرب( 
مغلوب شدند و آنان پس از اين شكست، در مدت كمى )ميان سه 
تا نه سال( بر حريف پيروز خواهند شد.«)روم/1-4(چيزى نگذشت 
كه اين پيشگوىي به وقوع پيوست و همزمان هر دو گروه خداپرست 
)مســيحيان روم و مسلمانان عربستان( بر دشمنان خويش )ايران 
ساسانى و مشركان قريش( پيروز شدند. از اين جهت در ذيل آيه از 
سرور و شادمانى مؤمنان سخن م‏ىگويد و م‏ىفرمايد: »در آن روز 
مؤمنان خوشحال می‌شوند« زيرا اين دو پيروزى همزمان رخ دادند.

و( قرآن زندگانى پيامبران و امت‌هاى پيشين را در سوره‏هاى 
مختلف با تعبيرهاى گوناگون بيان كرده است. اين سرگذشت‌ها در 

قناعت به معنای آزادگی از مال است، اما بخل نشانه اسارت در مال است. 
قانع ممکن است ثروت فراوانی داشته باشد، اما دلش وابسته و اسیر آن 
نیســت. او از نعمت‌های الهی استفاده می‌کند، در مصرف آنها اعتدال را 
رعایت می‌کند و اگر جای بخشش و کمک باشد، از مال خود دریغ نمی‌کند. 
اما بخیل حتی زمانی که توانایی دارد، به دلیل وابســتگی شدید به مال 
و ترس از کم شــدن آن، از خرج کردن و خیررسانی خودداری می‌کند.

قانع ممکن است مال کمی داشته باشد یا حتی ثروتمند باشد، اما 
درهرحال آزاد اســت؛ زیرا مال را در اختیار دارد. اما بخیل ممکن 
اســت مال فراوان داشته باشد، ولی در حقیقت گرفتار و اسیر آن 
است. قانع کسی است که دنیا را در دست خود دارد؛ اما بخیل کسی 

است که دنیا دل او را در اختیار گرفته است.

می‌فرماید: علــی‌)ع(   امــام 
» بخل، جامع تمام عیوب است 
و وسیله‌ای است که انسان را به 
هر بدی‌ای می‌کشاند.« زیرا بخل 
فقط یک رفتار اقتصادی نیست، 
بلکه نشانه نوعی بیماری در رابطه 

انسان باخدا و خلق است.

در نظام اخلاقی اســام، بســیاری از فضائل و رذایل 
اخلاقــی به نحوه نگاه انســان به دنیا، نعمت‌ها و شــیوه 
بهره‌برداری از آنها بازمی گردد. مال و امکانات مادی در نگاه 
اسلامی نه امری مذموم و طردشدنی است و نه هدف نهائی 
زندگی؛ بلکه وسیله‌ای است که چگونگی برخورد انسان با 
آن، ارزش یا آسیب اخلاقی یک رفتار را مشخص می‌کند.

 ازاین رو، شــناخت دقیــق مفاهیم اخلاقی و توجه به 
مــرز میان فضائل و رذایل اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا گاهی 
مفاهیمی که در ظاهر به یکدیگر نزدیکند، از نظر حقیقت 
و آثار اخلاقی تفاوت‌های اساســی با هم دارند. بررسی این 
مفاهیم، به درک درست‌تر از شیوه مطلوب زندگی در نگاه 

اسلام کمک می‌کند.

كتب عهدين )تورات و انجيل( نيز وارد شــده است، ولى به هنگام 
مقايسه روشن م‏ىشود كه قرآن كيسره وحى الهى است، ولى آنچه 
در عهدين آمده، از دســتبرد تحريف‌گران مصون نمانده است. در 
گزارش قرآن از زندگى پيامبران، کوچک‌ترين مطلبى بر خلاف عقل 
و فطرت ب‏ىتناسب با مقام واىلا پيامبران وجود ندارد، در حالي كه 
در قصص عهدين اين نوع نارسايي‌ها فراوان است.در اين زمينه تنها 

مقايسه ميان قرآن با عهدين در مورد سرگذشت آدم كافى است.
شواهد و قرائن اثبات‌کننده حقانیت رسالت محمدی

گردآورى قرائن و شــواهد از امورى است كه م‏ىتواند صدق 
دعوى پیامبران را اثبات كند. در اينجا برآنيم كه به طور فشــرده، 
به قرائنى كه بيانگر صحت دعوى پيامبر اسلام است اشاره كنيم. 

اين قرائن عبارتند از:
الف( سوابق زندگى پيامبر: مردم قريش پيامبر اسلام را پيش 
از مبعوث شدن به رسالت، محمد »امين‏« خوانده و اشياى گرانبها 
را نزد او به امانت م‏ىگذاشتند. زمانى كه در تجديد بناى كعبه براى 
نصب حجرالاسود ميان چهار قبيله اختلاف رخ داد، همگان پذيرفتند 
كــه اين كار را عزيز قريش، يعنى پيامبر انجام دهد. زيرا او مردى 

امين و پاكدامن بود. )سيره ابن هشام، ج1،ص209(
ب( وارســتگى از آلودگي‌هاى محيط: پيامبر اسلام در 
محيطى پرورش يافته بود كه در آن جز بت‏پرستى، قماربازى، زنده 
به گور كردن دختران، خوردن مردار وخون و ستم و يغماگرى حاكم 
نبود. در چنين محيطى او انسانى والا بود كه به هيچ‏وجه آلوده به 

اين گونه رذايل عقيدتى واخلاقى نشد.
ج( محتواى دعوت: وقتى به محتواى دعوت پيامبر م‏ىنگريم 
م‏ىبينيم وى مردم را درســت ‏بر ضد آنچه كه در محيط وى رواج 
داشت فرا م‏ىخواند. آنها بت‏پرست‏بودند، او به توحيد دعوت كرد؛ 
معاد را انكار مك‏ىردند، او ايمان به معاد را شرط اسلام شمرد؛ دختران 
را زنده به گور كرده و براى زن كمترين ارزشى قائل نبودند، اما او 
كرامت انسانى را به زن بازگرداند؛ ربا خوار و ثروت اندوز بودند، او از 
رباخوارى وتكاثر نهى کرد؛ ميگسارى و قمار رايج ‏بود، او اين امور را 

كردار شيطانى ناميد و اجتناب از آن را فرض دانست....
د( ابزار دعوت: وســايل و ابزارى كه پيامبر براى نشر دعوت 
خود از آن كمك گرفت، كاملا انسانى و اخلاقى بود. حضرتش هرگز 

تصديق پيامبر پيشين
ىكي از راه‌هاي اثبات دعوى نبوت، تصديق پيامبر پيشين است. 
زيرا فرض اين است كه نبوت پيامبر پيشين با ديلال قطعى ثابت‏شده، 
گفتار او م‏ىتواند سندى قاطع بر استوارى نبوت بعدى قلمداد شود. 
از برخى آيات قرآن استفاده م‏ىشود كه اهل كتاب، پيامبر اسلام را 
همچون فرزندان خود م‏ىشناختند، يعنى نشانه‏هاى نبوت وى در 
كتب آسمانى آنان بيان شده بود.پيامبر اسلام مدعى اين معنا شد 

و كسى نيز او را تكذيب نكرد:
»كسانى كه به آنان كتاب داده‏ايم )يهود و نصارى( پيامبر را بسان 
فرزندان خود نكي م‏ىشناسند و گروهى از آنان، با آنكه حقيقت را 

م‏ىدانند، آن را پنهان مك‏ىنند.« )بقره/146(
پيامبر اسلام مدعى شد كه عيس‌ى)ع( درباره او بشارت داده و 
گفته: شما را به آمدن پيامبرى پس از خود نويد م‏ىدهم كه احمد 
نام دارد )صف/6(؛ و اهل كتاب اين ادعا را انكار نكردند، هرچند از 

اظهار حقيقت نيز سرباز م‏ىزدند.
انجيل با آنكه قرن‌هاســت دستخوش تحريف شده، در انجيل 
يوحنا )فصل‌هاى 14، 15،16( پيش‏بينى مسيح از آمدن شخصى 
به نام »فارقليطا« )ســتوده‏ و محمد( وجــود دارد كه پژوهندگان 
م‏ىتوانند به آن مراجعه كنند. )در اين باره به كتاب‌هاىي كه بشارات 
عهدين درباره پيامبر اكرم را گرد آورده‏اند، مراجعه شود، مانند كتاب 

انيس الاعلام(
سایر معجزات پيامبر

معجزات پيامبر منحصر به قرآن نبوده و بلكه حضرت گاه در 
مناسبت‌هاى مختلف به منظور اقناع مردم دست‏ به اعجاز م‏ىزد. 
دراين زمينه بايد خاطرنشان کرد كه محاسبه عقلى وجود معجزاتى 
غيــر از قرآن را در زندگانى پيامبر اكرم ثابت مك‏ىند: پيامبر براى 

حضرت مسيح 5 معجزه را متذكر م‏ىشود. )آل عمران،آيه 49( 
آيا م‏ىشود پذيرفت پيامبر اسلام، كه خود را برتر از پيامبران 
گذشته و خاتم آنان م‏ىشمرد، با نقل اين همه معجزات گوناگون براى 
پيامبران قبلى، تنها كي معجزه داشته باشد؟! آيا مردم، با توجه به 

تفــاوت‌هــای 
قنـاعـت و بخـل

از روش‌هاى ضد انسانى همچون بستن آب بر دشمن و آلوده كردن 
آن، بريدن درختان و غيره كمك نگرفت. بلكه توصيه مك‏ىرد به زنان 
و كودكان و پيرمردان آزار نرسانند، درختان را قطع نکنند و پيش از 
اتمام حجت ‏به دشمن، جنگ را شروع نكنند.  از منطق ‏مايكاوليستى 
»هدف، كاربرد هرگونه وسيله را مجاز م‏ىسازد« بيزار بود.در جنگ 
خيبر، پيشنهاد ىكي از يهوديان را براى به زانو درآوردن دشمن از 
راه مســموم كردن آب آنها نپذيرفت.تاريخ زندگانى وى، سرشار از 

برخوردهاى كريمانه با دشمنان است.
ه( شخصيت و خصال گروندگان: ملاحظه روحيات، افكار و 
رفتار كسانى كه به پيامبر ايمان آورده‏اند‌،م‏ىتواند پايه صدق گفتار 
او را روشــن سازد. بديهى است هرگاه دعوت كسى در انسان‌هاى 
ممتاز جامعه مؤثر افتد، نشانه صدق و حقانيت دعوت اوست، ولى 
هرگاه افراد دنياپرســت دور وى را بگيرند، نشــانه ضعف ادعاى او 
خواهد بود. در ميان گروندگان راستين به پيامبر اسلام انسان‌هاى 
واىيلا مانند امير مؤمنان عل‌ى)ع(، جعفر بن ابى طالب، سلمان، ابوذر، 
بلال، مصعب، ابن مســعود، مقداد و عمار را م‏ىبينيم كه تاريخ به 
 خصايل انسانى و زهد و تقوى و جهاد و ايثار و پاىك و درستى آنان

 اعتراف دارد.
و( تاثير مثبت در محيط و پى ريزى كي تمدن عظيم و 
با شكوه: پيامبر در مدت بيست و سه سال، وضع جزيرة العرب را 
دگرگون ساخت. آن حضرت از انسان‌هاى يغماگر، افرادى امين‌، و 
از افراد بت‌پرســت موحدانى فرهيخته و پا برجا تربيت كرد كه نه 
تنها تمدنى با شكوه را در محيط سكونت‏خود برپا کردند، بلكه تمدن 
ب‏ىنظير اسلامى را به مناطق ديگر نيز گسترش دادند. جعفر بن ابى 
طالب‌، از مسلمانان صدر اسلام، بر همين نكته مهر تايكد نهاد و در 
جواب سؤال فرمانرواى حبشه چنين گفت:»اى فرمانروا، خدا در ميان 
ما پيامبرى را برانگيخت كه ما را از بت‏پرستى و قمار، باز داشت.به 
نماز و زكات، دادگرى و نكيوكارى و كمك به خويشاوندان امر فرمود 

و از فحشا و منكر و ستم نهى كرد«. )همان، صص‏359 و 360(
اين قرائن و نظاير آنها م‏ىتواند ما را به صدق گفتار پيامبر اسلام 
و حقانيت مرام وى رهنمون شود. قطعا فردى با اين خصوصيات، در 
ادعاى نبوت و ارتباط با جهان غيب، صادق بوده است، چنانكه قرائن 

ديگر نيز دقيقا مؤيد اين مطلب است.

زندگی می‌کند، بلکه کسی است که به مال وابستگی شدید 
 پیدا کرده و حاضر نیســت در جای شایسته آن را مصرف 

کند.
آزادگی از مال یا اسارت در مال

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قناعت و بخل به نوع رابطه 
انســان با مال بازمی گردد. در نگاه اسلام، داشتن مال به 
خودی خود مذموم نیســت؛ مشــکل زمانی آغاز می‌شود 
که مال از یک وسیله به هدف نهائی زندگی تبدیل شود. 

قناعت به معنای آزادگی از مال اســت، اما بخل نشانه 
اسارت در مال است. قانع ممکن است ثروت فراوانی داشته 

باشد، اما دلش وابسته و اسیر آن نیست. 
او از نعمت‌های الهی اســتفاده می‌کند، در مصرف آنها 
اعتدال را رعایت می‌کند و اگر جای بخشش و کمک باشد، 
از مال خود دریغ نمی‌کند. اما بخیل حتی زمانی که توانایی 
دارد، به دلیل وابســتگی شدید به مال و ترس از کم شدن 

آن، از خرج کردن و خیررسانی خودداری می‌کند.
قناعت و کمک به دیگران

یکــی از تفاوت‌های مهم قناعت و بخل این اســت که 
انســان قانع، اگر نیاز واقعی دیگــران را ببیند، می‌تواند از 
مال خود بگذرد؛ زیرا دل او وابسته به ذخیره دنیا نیست. 

تفاوت در انگیزه درونی
در اخلاق اسلامی، تنها ظاهر عمل‌، ملاک ارزشگذاری 
نیســت؛ بلکه نیت و حالت درونی انسان نیز اهمیت دارد. 
برای مثال فردی ممکن اســت لباس ســاده بپوشد، خانه 
معمولی داشــته باشــد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز 
کند. اگر انگیزه او این باشــد که نمی‌خواهد گرفتار تجمل، 
چشم و همچشــمی و وابستگی به دنیا شــود، این رفتار 

نشانه قناعت است. 
اما فرد دیگری ممکن است همان ظاهر را داشته باشد؛ 
یعنی ســاده بپوشد و کمتر خرج کند، اما انگیزه‌اش ترس 
از کم شــدن مال باشد و حتی در برابر نیاز دیگران حاضر 

به بخشش نباشد.

الهی بهره ببرد، گرفتار حرص و زیاده خواهی نشود و دلش 
اســیر دنیا نباشد. اما بخل؛ یعنی انسان به دلیل دلبستگی 
شــدید به مال، از بخشش و انجام وظیفه در جایی که باید 

اقدام کند، خودداری نماید. 
قانع ممکن است مال کمی داشته باشد یا حتی ثروتمند 
باشــد، اما درهرحال آزاد است؛ زیرا مال را در اختیار دارد. 
اما بخیل ممکن اســت مال فراوان داشــته باشد، ولی در 
حقیقت گرفتار و اســیر آن است. قانع کسی است که دنیا 
را در دست خود دارد؛ اما بخیل کسی است که دنیا دل او 

را در اختیار گرفته است. 
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* زهرا ابراهیمی

قــرآن درباره بندگان شایســته می‌گوید: »و آنها را بر 
خود مقدّم می‌دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ 
کسانی که از بخل و حرص نفس خویش بازداشته شده‌اند 

رستگارانند!« )3(  
این آیه نشــان می‌دهد که کم مصرف بودن و ســاده 
زندگی کردن، هیچ منافاتی با بخشــندگی ندارد. انســان 
می‌تواند در زندگی شــخصی اهل قناعت باشد، اما در برابر 
نیاز دیگران اهل ایثار و بخشــش باشد. در مقابل، مشکل 
انســان بخیل تنها کم مصرف کردن نیست؛ بلکه آن است 
 که حتی در جای لازم نیز حاضر به هزینه کردن و ادای حق 

نیست. 
 قــرآن درباره کســانی که بخل می‌ورزنــد می‌فرماید: 
»کسانی که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خویش به 
آنان داده، انفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنها 
است؛ بلکه برای آنها شر است؛ بزودی در روز قیامت، آنچه 
را نســبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی به گردنشان 
می‌افکنند و میراث آســمان‌ها و زمین، از آن خداســت؛ و 

خداوند، از آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.« )4(

معنای قناعت و بخل
قناعت و بخل از نظر اخلاق اســامی دو مفهوم کاملًا 
متفاوتند. راغب اصفهانی در معنای قناعت می‌گوید: »القناعه 
الاجتزاء بالیسیر من الاعراض المحتاج إلیها؛ قناعت بسنده 

کردن به مقدار موردنیاز است.«)1( 
بنابراین، قناعت یعنی انسان به اندازه نیاز از نعمت‌های 
الهی بهره ببرد، گرفتار حرص و زیاده خواهی نشــود و به 
آنچه خداوند روزی کرده رضایت داشــته باشد. قناعت به 
معنای تــرک تلاش یا محروم کردن خــود از نعمت‌های 
مشــروع نیســت؛ بلکه به معنای آزاد بودن از وابستگی و 

حرص نسبت به دنیا است. 
در تعریف بخل آمده است: »بخل عبارت است از امساک 
کردن در مقامی که باید بذل کرد و ندادن آنچه را که باید 
داد و آن‌، طرف تفریط اســت و افراط آن، اسراف است که 
عبارت اســت از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد و این دو 
طرف مذموم است و وسط آنها که صفت جود و سخا بوده 

باشد پسندیده و محمود است.« )2(
 بنابراین، بخل؛ یعنی خودداری نابجا از بخشش و انجام 
وظیفه، در جایی که عقل، شــرع و مــروّت حکم به خرج 
کردن یا کمک کردن می‌کنند. بخیل کسی نیست که ساده 

 ایــن حالت، بخل اســت. پس قناعــت و بخل ممکن 
اســت در ظاهر شبیه هم باشــند، اما از نظر ریشه درونی 

کاملًا متفاوتند.
قناعت؛ درمان حرص و دنیاطلبی

قرآن درباره روحیه حرص انســان می‌فرماید: »بیقین 
انسان، حریص و کم طاقت آفریده شده است.« )5( 

قناعــت یکی از راه‌های درمان این حالت اســت؛ زیرا 
انســان را از حرص، مقایســه دائمی با دیگران و وابستگی 

افراطی به دنیا رها می‌کند. 
در مقابل، بخل نیز یک انحراف اســت؛ زیرا انســان به 
جای آنکه مال را وسیله‌ای برای زندگی و رسیدن به کمال 
بداند، چنان به آن وابسته می‌شود که حتی از انجام وظایف 

انسانی و الهی بازمی ماند. 
امام علی‌)ع( می‌فرماید: » البُْخْلُ جَامِعٌ لمَِسَاوِئِ العُْیُوبِ، 
وَ هُوَ زِمَامٌ یقَُادُ بهِِ إلِىَ کُلِّ سُوء؛ بخل، جامع تمام عیوب است 
و وسیله‌ای است که انسان را به هر بدی‌ای می‌کشاند.«)6( 
زیرا بخل فقط یک رفتار اقتصادی نیســت، بلکه نشانه 

نوعی بیماری در رابطه انسان باخدا و خلق است.
رابطه قناعت و اعتدال

اســام انســان را به اعتدال دعوت می‌کند؛ نه اسراف 
و ولخرجی را می‌پذیرد و نه ســختگیری و تنگ نظری را. 
خداوند درباره بندگان شایســته می‌فرماید: »و کسانی که 

هرگاه انفاق کنند، نه اســراف می‌نمایند و نه سختگیری؛ 
بلکه در میان این دو، حدّ اعتدالی دارند.« )7(

 بر اســاس ایــن آیه، قناعت در جایــگاه اعتدال قرار 
دارد؛ یعنــی مصرف عاقلانــه و دوری از وابســتگی، نه 
محروم کردن خود و دیگران از حقوق و خیرات. بنابراین؛ 
اســراف یعنی خرج کردن بی‌حســاب. بخل؛ یعنی نگه 
 داشتن بی‌جا و قناعت یعنی مصرف درست و رها بودن از 

وابستگی.
نتیجه 

قناعت هرگز نوعی بخل ورزی نیست؛ زیرا این دو، هم 
در انگیزه و هم در نگاه انسان به مال تفاوت اساسی دارند. 
قناعت یعنی انســان به اندازه نیاز و مصلحت از نعمت‌های 

پاسخگوىي به اين تحدى قاطع و آشكار قرآن را ندارند و اين خود 
گواه آن است كه قرآن، چيزى فوق سخن انسان است.

جنبه‌های مختلف اعجاز
قرآن از جهات مختلفى جنبه اعجاز دارد، كه بحث گســترده 
درباره كياكي آنها از گنجايش اين رساله بيرون است و ما به طور 

فشرده برخی از آنها را يادآور م‏ىشويم:
در روز نزول قرآن، نخســتين چيزى كه چشم جهان عرب و 
استادان سخن و بلاغت را گرفت، زيباىي كلمات، شگفتى و تازگى 
تريكب و برترى معانــى قرآن بود كه از مجموع آن به فصاحت و 
بلاغت تعبير مى ‏کنند. اين ويژگى بر عرب آن روز )و امروز( كاملا 
مشهود بود و از همين رو پيامبر گرامى با تلاوت پ‏ىدرپى آيات قرآن 
و دعوت مكرر به تحدى، قهرمانان عرصه سخن و استادان بلاغت 
را به خضوع و خشــوع وام‏ىداشت و وادارشان مك‏ىرد كه در برابر 
عظمت كلام او انگشت‏حيرت به دندان گرفته و به فوق بشرى بودن 
آن اذعان كنند. وليد بن مغيره، استاد سخن و شعر قريش، پس از 
شنيدن آياتى چند از پيامبر اكرم درباره آن چنين داورى كرد:»به 
خدا سوگند، ‏اكنون از محمد سخنى شنيدم كه نه به سخن انسان‌ها 
و نه به سخن جنيان م‏ىماند. سخنى است داراى شيرينى و زيباىي 
خاص. شاخه‏هاى كلام وى پربار و ريشه آن پربركت است؛ سخنى 
است والا كه هيچ سخنى برجسته‌تر از آن نيست، يعنى هرگز قابل 

رقابت نم‏ىباشد.«)مجمع البيان،ج 5،ص387(
تنها وليد بن مغيره نيست كه در برابر جمال ظاهرى و شكوه 
معنوى قرآن ســر تعظيم فرود آورده است، بلكه ديگر بلغاى عرب 
نيــز نظير عتبة بن ربيعة و طفيل بن عمرو نيز اظهار عجز نموده 
و به اعجاز ادبى قرآن اعتراف كرده‏اند. البته، عرب جاهلى به علت 
پايين بودن سطح فرهنگ خويش، از قرآن جز اين جنبه از اعجاز را 
درك نمك‏ىرد، اما زمانى كه اسلام، خورشيدوار بر تمام جهان تابيد، 
متفكران جهان به غور و تامل در آيات بلند اين كتاب پرداختند و 
علاوه‌بر جهات ادبى، از جهات ديگر قرآن نيز كه هر كي مســتقلا 

صدور آن همه معجزات از پيامبران پيشين، تمناى معجزات مختلف 
از پيامبر نداشتند و به ديدن كي معجزه از وى اكتفا مك‏ىردند؟!

وانگهى قرآن معجزات متعددى را براى پيامبر ذكر كرده است 
كه ذيلا بدان‌ها اشاره مك‏ىنيم:

الف( شق القمر:
زمانى كه مشــركان ايمــان خود را منوط به دو نيم شــدن 
ماه به اشــاره پيامبر دانســتند، حضرت به اذن الهــى اين كار را 
انجــام داد، چنانكــه قرآن م‏ىفرمايد: »رســتاخيز نزدكي شــد 
و مــاه به دو نيم گشــت، اگــر آيتى )معجــزه‏اى( را ببينند روى 
 برگردانــده و م‏ىگويند ســحرى اســت مســتمر.«)قمر/4-1 (

ذيل آيه كاملا گواه آن است كه مقصود از آيه، شكافتن ماه در روز 
رستاخيز نيست، بلكه مربوط به عصر پيامبر اكرم است.

ب( معراج:
 پيامبر اكرم در كي شــب از مسجد الحرام در مكه به مسجد 
اقصى در فلسطين و از آنجا به جهان بالا رفت. ‏سيرى چنين عظيم 
در زمانى آنسان كوتاه، از ديگر معجزات پيامبر گرامى است كه در 
قرآن نقل شده است. قدرت الهى بالاتر از آن است كه عوامل طبيعى 

مانع از عروج فرستاده وى به عالم بالا باشد. )اسراء،آيه1(
ج( مباهله با اهل كتاب:

 پيامبــر براى اثبات حقانيت‏ خود عــده‏اى از اهل كتاب را به 
مباهلــه دعوت كرد و گفت‏ بياييد تا خــود، فرزندان و زنانمان به 
مباهله برخيزيم. مسلم است كه مباهله به نابودى ىكي از دو طرف 
منتهى م‏ىشــد ولى او آمادگى خود را اعلان كرد و در نتيجه، آن 
گروه از اهل كتاب، با مشــاهده قاطعيت و استوارى پيامبر اسلام 
و اينكه وى عزيزترين كســان خويــش را ب‏ىپروا به عرصه مباهله 
 آورده است، عقب‏نشينى كردند و تن به قبول شرايط پيامبر دادند. 

)آل عمران،آيه61( 
اينها كي رشته معجزاتى است كه ذكر آن در خود قرآن آمده 
اســت. افزون بر اين، مورخان و محدثان اســامى معجزات بسيار 
ديگــرى براى آن حضرت نقل كرده‏اند، كــه مجموع آنها از تواتر 

اجمالى برخوردار است. 
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی


